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هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

گزارش و عکس: الناز محمدی| کوسه بی قرار مرگ شد و 
زیر یک خم »عبدالله« را گرفت. صیاد، صید کوسه شد. »عَفیدِ« 
جوان، بعد از یک عمر جاشویی و یادگرفتن از دریا، رفته بود به 
صید ماهی بزرگ. غول ماهی اما بدقلق بود. آن قدر عبداللهِ عفید 
را این طرف و آن طرف کرد و تن ظریفش را تاب نیاورد که پای 
عبدالله گیر کرد به سیم های قاتل و جا ماند. عبدالله را به ساحل 
که آوردند، یک پا نصفه بود؛ پوستی خیس و آویزان به استخوانی 
که دونیم شده و درد از آن زبانه می کشید. زن های جزیره، آن که 
»هنگام« نامش است، در جنوبی ترین جای ساحل های جنوبی و 
محاصره در آب های آبی غلتان، بر سر زنان آمدند و عبدالله را روی 
دست بردند. کوسه شکار شد و عبدالله 6ماه در جا افتاد تا پایش به 
هم جوش بخورد؛ که خورد و لاغر شد و دیگر همراه خوبی برای 

یار کناری اش نماند. 
تا همین چندســال پیش، روزی که »افَتو« می شد و موسم 
تابستان، عبدالله و عابد و موســی و جاشوهای جوان، لنج های 
بزرگ چوبی شان را روی آب های غلتان خلیج فارس می انداختند 
و می رفتند تا ماهی بیاورند و میگو و هر آن چه روزیِ دریاســت. 
غول کوسه های کر که اهل جنوب، »کولی کر« می گویندشان 
اما خودشان به دام نمی افتادند؛ صید کوسه های بزرگ یک تیم 
چندنفره می خواست: »عفید« که می پرید پشت کوسه، روی 
آن می خوابید و قلاب را در دهانش می انداخت، »توفیح« آن که 

طناب می انداخــت در آب تا 
بشود کوســه را بعد از شکار، 
بوکسل کرد و »سُکانی« که 
همان ناخدای لنج بود و از بالا 

مواظب همه چیز. 
»عبــدالله« که حــالا پیر 
دریاســت، »عفیــد« بــود، 
»عابد«، بــرادرش »توفیح« 
و »عزیــز«، بــرادر بزرگتر، 
»ســکانی«. مردهــا ظهــر 

تابستان، وقتی آفتاب با همه وجود، سرش ناسازگار بود و خون 
به دل صیادها می ریخت، قصد دریا می کردند و می رفتند به شکار 
بزرگترین ماهی جهان؛ آن که کوسه نهنگ و وال کوسه  و کوسه 
کولی کر، همه نام هایش است؛ گونه ای از کوسه که از حیوانات 
کوچک دریایی مثل پلانکتو ن ها می خــورد و یکی از ده ها نوع 
کوسه ای است که به انسان ها حمله نمی کند. زمانی خلیج فارس 
تا دلت بخواهد خانه همین کوسه نهنگ ها بود و صیادان سبزه 
روی جنوب به شکارشان می رفتند تا جگر چندکیلویی شان را 
دربیاورند، روغنش را بگیرند و بفرســتند به کشورهای عرب؛ 
خصب و بحریــن و امــارات و باقی مانده اش را بــه تن زخم دار 
لنج های چوبی صیادها بزنند تا عمرشان بیش شود. بعدها اما خبر 
رسید اداره محیط زیست و شیلات دارند سخت می گیرند برای 
شکار، چون اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی 
)آی یوســی ان( کوســه های نهنگی را در رده در معرض خطر 

دسته بندی کرده است. 
آقاعبدالله دلتان برای »خِیتی« تنگ نشده؟ چندوقت 

است به صید ماهی بزرگ نرفته اید؟ 
پاسخ را عبداللهِ 75ساله، زیر آفتاب تند تموز داد؛ پناه گرفته 
در ســایه دیوار گلی خانه اش، نزدیک حیاط بزرگ پذیرنده که 
دریاســت. مرد قدیم دریا، از همان زمان که با پدرش به جزیره 
هنگام آمد، جز دریا راهی نداشــت برای بــازی، برای جوانی و 
بعدها برای درآوردن خرج خانه. حالا هر روز که آفتاب خودش 
را به ستیغ کوه های جزیره می رساند و خواب ماهی ها را آشفته 
می کند، عبدالله بــه یاد روزهای ماهیگیری کــه اهالی جزیره 
»خیتی« می نامنــدش، می آید بیــرون، روی پله های نزدیک 

خانه اش و چشم در چشم دریا می نشــیند به »گرگور« بافتن. 
اهل »هنگام«، عبدالله را صیاد قدیم کوســه کر و حالا آخرین 
گرگورباف جزیره می شناسند؛ »گرگور« یک قفس ماهیگیری 
اســت که یک درِ تونلی شــکل دارد. جنوبی ها طعمه را داخل 
گرگور می کنند و می اندازند به آب، ماهی می رود داخلش و دیگر 
نمی تواند بیرون بیاید. صیادها وقتی گرگور را بیرون می آورند، 
هنوز ماهی ها زنده اند و پس گوشت شان هم خوشمزه. عبدالله 
مثل بیشتر صیادان جزیره هنگام، اعتقاد ندارد به ماهی گرفتن 
با تور؛ تورهایی که صیادهــای دور و نزدیک می اندازند و هرچه 
هست را از کف دریا جمع می کنند و می برند. غیر از این، ماهی ها 
با تور شکارشده به دهن اهالی جزیره هنگام، بیژ مزه اند و خوردن 
آنها برایشــان صفایی ندارد. البته حالا چندوقتی می شود که با 
آمدن صیدهای ترال و خوشــامدگویی به چینی ها، مشــتری 
گرگورها کمتر از همیشه شده و عبدالله و برادرزاده اش موسی، 
آخرین بازمانده های گرگورباف در جزیره اند. آنها آخرین نسل 
کوســه گیران ماهر دریا هم هســتند. عبدالله و همه مردها و 
زن های فامیلش، همه عمرشان را به صیادی گذرانده اند، جزوی 
از 30 هزار صیاد هرمزگان در طول 1400کیلومتر نوار ساحلی و 

کوسه گیری از قدیم، کارشان بوده. 
عبدالله نشسته کنار زن جوان تازه اش و نوه ها همین طور که 
مرغ های آوازخوان را از کنار گرگور تازه بافته اش می تاراند، دستش 
را به پای لاغری که زخم دار قدیم 
است، می چسباند و به یاد می آورد 
روزهای کوسه گیری را. وقتی ناخدا 
نگاه می کرد که کوسه کی می آید و 
آن قدر لنج را به نزدیک ماهی بزرگ 
می رســاند تا »توفیــح« داد بزند 
»توکل«، یعنی بپر و بعد عبدالله با 
طنابی که به پایش بسته بود، بپرد 
پشت کوسه و قلاب را در دهانش 
گیر بینــدازد. »مــا از عرب ها یاد 
گرفته بودیم که کوسه را بکشیم. می پریدیم پشت کوسه. خیلی 
هم دردسر داشت؛ هفت هشت نفر آدم از صبح می رفتیم جلوی 
لنج می نشستیم و دریا را نگاه می کردیم تا یک کوسه پیدا شود؛ 
اول باید می گرفتیمش، بعد به زحمت می رساندیم ساحل، بعد 
شکمش را تکه تکه می کردیم تا جگرش را دربیاوریم، بریزیم در 

بشکه، بجوشانیم، روغنش را بگیریم و تصفیه کنیم.« 
بزرگترین کوسه ای که عبدالله به دام انداخت، 20متری بود؛ 
با کیلوکیلو وزن و تقلایی تمام نشدنی. همان روز، شاید 10 سال 
پیش، شانس از کنار عبدالله رفت و پایش را کوسه بزرگ با تقلای 
فراوانش به دام انداخت. عبدالله پای راستش را نشان می دهد به 
نشانه افتخار، پایی که لاغرتر است و ساقش کج و معوج، یادگار 
روزهای کوسه گیری. او 65ساله بود که روز حادثه، تا مرگ رفت 
و برگشــت و بعد از آن که 6ماه در خانه خوابید تا پایش جوش 
بخورد. »بعد از آن دیگر نرفتم کوسه گیری؛ مادرم شیرش را حرام 
کرد بپرم روی کوسه. بعدش البته رفتم با بقیه ولی روی کوسه 

نپریدم.« 
عبدالله و برادرهایش اگر کوسه های 10 تا 20 متری را می زدند 
با جگری روبه رو می شــدند که تقریبا 12 بشــکه 220 لیتری 
اندازه اش بود؛ آنها خردش می کردند و می فرستادند شهرهای 
جنوب و آن طرف تر برای اســتفاده لنج ها. قیمت جگر کوسه 
در سال هاdی که گذشته تغییر کرده؛ عبدالله و دوستانش آن 
وقت ها آن را می فروختند کیلویی دو تومان و حالا صیادانی که 
پنهان از چشم ماموران شیلات هنوز کوسه گیری می کنند، آن 
را کیلویی 1500 تومان می فروشند. »قدیم این کار را می کردیم؛ 
الان شیلات ممنوع کرده وگرنه هنوز هم می رفتیم. می گویند 

نکش، خب ما نکشیم هم این کوسه ها به درد کسی نمی خورند، 
گوشت شان را نمی شــود خورد. گوشت شان عین سنگ مرمر 

است، فقط جگرشان به درد می خورد و بس.« 
عبدالله دستش را به موهای ســفیدش می کشد و همزمان 
لب هایش را باز می کند برای ادامه حرف زدن، با دندان هایی زرد 
و تازه نمایان شــده، یادگار روزهای جوانی. او از دردسرهای زیاد 
کوســه گیری می گوید؛ از روزهایی که گذراندشان سخت بود و 
دریای ســخاوتمند هر چه می داد، زندگی سخت می گذشت. 
از کوســه هایی که دندان ندارند، نمی شنوند، وحشی نیستند و 
وقتی کسی روی شان بپرد، بی اعتنایند ولی گرفتن شان خالی از 
خطر نیست. عبدالله و دیگر مردهای جزیره هم کم از این خطرها 
ندیدند؛ او به یاد می آورد عفید دیگری را که وقتی پشــت کوسه 
پرید، آن قدر این ور آن ور شــد تا آخر دم غول ماهی به ســرش 
خــورد و مرد. »آمدن کوســه ها »موســوم« دارد؛ در »افَتوی« 
تابســتان می آیند بالا، دوباره نمی آیند تا چله زمستان، آن هم 
طرف ساحل های چابهار و.... خوراک شان هم فقط میگو است، 
دیگر هیچی. چشم های شان ولی خیلی قوی است؛ مثل چراغ 
قوه است چشم هایش. باید طوری روی آن بپری که نبیند، مثلا 
از طرف دم.« در یاد عبدالله، خاطره های کوســه گیری مثل روز، 
روشن است؛ او یادش است آن دو لنج موتوری را که قدیم کوسه با 
خودش برد زیر آب و یک نفر را کشت. آن روز لنج ها طاقت ماهی را 
نداشتند. عبدالله و دوستانش می دانند وقتی قلاب در دهان کوسه 
گیر کند، دیگر لنج تابع او اســت. هر جا او برود، لنج هم می رود. 
صیادها موقع کوسه گیری می گذارند کوسه آن قدر این طرف و 
آن طرف برود تا خسته شود و بعد بشود او را به سمت ساحل برد. 

حالا اما خلیج فارس مثل قبل کوســه ندارد؛ تخم کوسه هم 
کم شده. آقا عبدالله می گوید الان کلی شنا هم کنی دیگر کوسه 
نمی بینی. »کوسه دیگر کجا بود بابا؟« دلیلش را هم او می داند و 
هم شیلات؛ صیدهای بی رویه کرده اند و کوسه ها تمام شده اند. 
»چینی ها هم که آمدند و دریا را خشــک کردند. داد و فریاد هم 
بکنی، به کجا داد و فریاد کرده ای؟ به هیچ.« از روزی هم که لنج ها 
فایبرگلاس شدند و مشتری روغن جگر زرد کوسه، کم، انگیزه 
عبدالله و مردهای جزیره کم شد برای کوسه گیری. آنها هم که 
هنوز کوسه می گیرند، برای روغن جگرش است که اهل جنوب 
اعتقاد دارند به آن برای مرهم دردهای مفصلی و روماتیســم. 
»الان تور می اندازند از شــب تا صبح ولی چون کوسه کم شده، 
از شب تا صبح خیلی بگیرند، چهارتا کوسه کوچک است. ماهی 
نیست، تو می گویی کوســه؟ خیلی از ماهی هایی که قدیم بود، 

دیگر در دریا پیدا نمی شود.«  
پیرمردِ دریا نان خانــه را از آن زمان تا به حال، فقط با گرفتن 
کوسه نداده؛ او با چشم هایی که سفیدی اش رو به زردی می زند، 
خیره می شود به آب های طلایی ظهرگاهی جزیره و می گوید 
دریا خوب اســت، دریا رزق می دهد؛ حــالا یک وقت کم و یک 
وقت زیاد. او از قدیم می گوید که نان درآوردن سخت بود. برای 
همین هم عبدالله حدود 20 سال می رفت زیر دریا تا زغال سنگ 
جمع کند، تا 30 متر زیر دریا، بدون دستگاه و هیچ. او و مردهای 
جزیره سنگ می بستند به پاهایشان و می رفتند پایین. آن وقت ها 
کشتی ها با زغال ســنگ کار می کردند و کارگرها برای این که 
کارشان زودتر تمام شود، زغال های سنگ را می انداختند به دریا 
تا روزی اهل جنوب شــود؛ »ما جمع می کردیم و می فروختیم 
چهار کیلویــی دو تومان. حالا شــده کیلویــی 1500 تومان. 
می رسیدیم کف زمین، سیخ دست مان بود، می زدیم به زمین هر 
جا زغال بود، گیر می کــرد و می آوردیمش بالا. کلا اگر بخواهی 
زیاد بمانی، دو تا ســه دقیقه می مانی. چون دستگاه نداری که. 
قدرت خدا بود که کمک می کرد، فکر می کردیم نفس آخرمان 
است ولی به زور می رســیدیم بالا. طناب دست مان بود وقتی 

نفس کم می شد آن را می کشــیدیم و کسی که روی قایق بود، 
می آوردمان بالا.« 

کوسهگیریچهحالیداشــتآقاموسی؟هنوزهم
دلتانمیخواهدبرویدبهصیدکوسه؟

آقاموسی کتاب »شکارچی کوسه کر« را هیچ وقت نخوانده، 
داستان اسماعیل را هم نمی داند؛ کتابی نوشته عباس عبدی که 
داستانش، روایت اســماعیل و خانواده اش است که در روستای 
سلخ در جزیره قشم زندگی می کنند و شغل مردانش صیادی 
است. اسماعیل مجبور می شود مدرسه را رها کند تا در صیادی 
به پدر و پدربزرگش کمک کند. آنها یک شــب به شکار کوسه 
کر یا وال کوسه که بزرگترین کوسه و بزرگترین ماهی دنیاست 
می روند تا بتوانند از روغن آن برای ساخت لنج استفاده کنند، اما 
در حادثه ای قایق آنها درهم می شکند، پدر و پدربزرگ اسماعیل 
غرق می شــوند و از آن زمان کینه کرکوســه به دل اسماعیل 
می افتد. تمامی سال های بعد را اســماعیل به دنبال کردن کر 
کوسه ها و کشتن آنها می گذراند، اما به تدریج با اتفاقاتی که در 

زندگی اش می افتد، میل به انتقام در او فروکش می کند. 
»دریا گفتنی زیاد دارد. بیا تا برایت بگویم.« آقاموسی، برادرزاده 
عبدالله و عزیز، از نوجوانی جاشوی لنج بود و کنار مردهای قدیم، 
ماهیگیری و صید کوسه آموخت. او داستان اسماعیل را نشنیده، 
اما فیلمی را به یاد می آورد که چندســال پیــش از چند جوان 
بوشهری این طرف و آن طرف پیچید؛ جوان هایی که یکی شان 
از قایق به آرامی روی یک کوسه پرید و پشت او سواری کرد. این 
تفریح، بی خطر و پرخطر بچه های جنوب است، درست مثل آن 
وقت ها که موســی جوان تر بود. او حالا 45 ساله است و با صورت 
و دست هایی ســوخته از آفتاب و بدنی ورزیده از کار روی دریا، 
نشسته کنار ساحل نقره ای جزیره هنگام، از آن وقت ها می گوید؛ 
از روزهای صید کوسه کر. »من و عموهایم با هم می رفتیم دریا و 
کنار دست آنها یاد گرفتم. صیدش یک هیجانی دارد که نگو. کاش 
می شد شیلات مجوزی می داد که روش صیدش را زنده کنند و 
بعد کوسه ها را رها کنند. الان دیگر نمی گذارند که کوسه کر شکار 
کنیم. کوسه کر یک کوســه بزرگ است؛ مثلا فکر کن 12متر با 
وزن 7 تن. با لنج باید بروی کنارش؛ سه نفر ماهر می خواهد. یک 
سکانی ماهر باید باشد که بلد باشد چطور برود کنار کوسه، یک نفر 
را می خواهد که طناب با قلاب را پرت کند روی کوسه و یک نفر 
که بپرد روی کوسه و قلاب را در داخل دهنش بگذارد. کوسه های 
کر دندان ندارند، نمی توانند حمله کنند ولی اگر با دمشان به آدم 

بزنند، می کشند، چون جثه شان خیلی بزرگ است.« 
موسی 12 بار که رفت صید کوسه، ممنوع شــد و بعد از آن 
مردم جزیره و اطراف، خودشــان دل شــان به حال کوســه ها 
ســوخت و دیگر نگرفتند؛ هرچند هنوز هم صیــادان غریبه با 
تورهای ولنگارشان، بچه کوســه ها را شکار می کنند. »گوشت 
کوسه های کر قابل خوردن نیست، همه اش چربی است مثل وال. 
کوسه هایی که صید می کنند و می خورند فرق دارد با کوسه کر. 
ما فقط برای جگرش کوســه را می گرفتیم و نه چیز دیگر. الان 
ممکن است ما صید کنیم و کسی هم نبیند و مقابله نکند، ولی 
مردم این جا به این آگاهی رســیده اند که کوسه را شکار نکنند، 
چون انگار گونه اش در خطر است.« موسی می گوید آن زمان از 
یک وقت به بعد مردها فهمیدند روغن جگر کوســه به یک درد 
دیگر هم می خورد: »وقتی صیدش می کردند، جگرش را تکه تکه 
می کردند، در دیگ می انداختند و روغنش را می گرفتند. از جایی 
فهمیدند که برای استخوان درد خوب است که وقتی ناخداها یا 
بقیه که درد استخوان داشتند، می رفتند داخل دیگ می دیدند 
که شب راحت می خوابند و دردی ندارند. از آن جا فهمیدند. الان 
تحقیق کرده اند و فهمیده اند که روغن جگر کوسه ویتامین دی 

دارد و برای استخوان مفید است.«

 موســی در روزهای بعد، همه آن روزهایی که صید کوسه را 
ممنوع کردند، ماهی گرفته و قاچاق کرده؛ قاچاق جنس و دریا 

هنوز روزی رسان بزرگ است. 

گزارشی از آخرین نسل صیادا ن جزیره هنگام خلیج فارس که با روشی عجیب کوسه های بزرگ را صید می کردند

روزگار سپری شده کوسه های کولی گرگ 
  صیادان جزیره هنگام با پریدن روی کوسه های 10 تا 20 متری، قلاب در دهانشان می گذاشتند و آنها را شکار می کردند؛ استفاده از روغن جگر کوسه برای بالا بردن 

عمر بدنه لنج های چوبی، دلیل اصلی شکار آنها بود که حالا با منسوخ شدن استفاده از این لنج ها، صید کوسه هم کم شده است

بزرگترینکوسهایکهعبداللهبهدام
انداخت،20متریبود؛باکیلوکیلووزن
وتقلاییتمامنشدنی.همانروز،شاید

10سالپیش،شانسازکنارعبداللهرفتو
پایشراکوسهبزرگباتقلایفراوانشبه
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شمامیدانیدچهشدکهکوسههارادیگرنمیشود
کشاندتاساحلآقاعزیز؟دریاهنوزبخشندهاست؟

آقاعزیز، عموی کوچکتر موسی است. او روزهای ماهیگیری، 
»تفیح« بود؛ همان که می رفت بــالا و طناب می انداخت برای 
عفید که بپرد روی کوسه. عزیز بی سواد است و همین طور که در 
حیاط کوچک خانه اش که پر از سایه برگ های نخل های استوار 
است، نشســته، خودش را به نرمی باد می زند. او می گوید خبر 
ندارد چرا کوسه ها را دیگر نمی شود گرفت، چرا بقیه می گیرند 
و دیگر آنها نه. او از قصه آمدن چینی ها شنیده، اما جزییاتش را 
نمی داند؛ پارسال بود که عزیز شنید چینی ها با صید ترال، همان 
که بندری ها به آن »جَل« می گویند، کف دریا را با هرچه داشت 
و نداشت، کندند و بردند؛ ماهی های غیرخوردنی را، کوسه های 
کوچک را، مرجان، صدف، لاک پشــت و حتی گاه دلفین ها را. 
غیر از چینی ها، پســرهای او هر روز صیادهایی را می بینند که 
با لنج های بزرگ و قایق های حرفــه ای صبح ها تور می اندازند 
کف دریا و شب که به ساحل قشــم برمی  گردند، از بس ماهی 
گرفته اند، نصف لنج و قایق هایشان زیر آب رفته. همین هم شد 
که از چندسال پیش و به ویژه پارسال، ماجرای صید ترال آن قدر 
داغ شد که فرمانده نیروی دریایی سپاه هم وارد ماجرا شد و گفت 
با این نوع صید و صیادان متخلــف برخورد می کند؛ ماجرایی 
که البته ادامه دارد و تحقیق های تعدادی از پژوهشگران نشان 
می دهد  که خلیج فارس بعید است از این نوع صید، جان سالم به 
در ببرد؛ نمونه اش پژوهشی که پنج سال پیش چهار دانشجوی 
دانشگاه هرمزگان درباره »برآورد میزان صید ماهیان زیرسایز 
در ترالرهای صنعتی صید میگو و ماهی در صیدگاه های استان 
هرمزگان« انجام دادند و درنهایت نتیجه گرفتند که هشــت 
گونه از گونه های باارزش تجاری مثل ماهی قباد، حلواســفید، 
شوریه، حلواسیاه، کریشو، گوازیم و زمین کن در معرض شدید 
خطرند و صید ترال می تواند یکی از دلایل تغییر در ترکیب صید 

خلیج فارس در این سال ها باشد. 
حالا آن طور که خبر به آقاعزیز و دیگران رسیده، چینی ها در 
خلیج کمتر شده اند و سختگیری ها بیشتر. او البته خبر ندارد 
تنها قانون حفاظتی کوســه ها در آب های ایران جریمه صید 
غیرمجاز آنهاست؛ 30 میلیون تومان برای هر کوسه. همین آبان  
سال گذشته بود که محمد هاشم داخته، مدیر محیط زیست 
سازمان منطقه آزاد قشم از کشف لاشه سه متری نوعی کوسه 
به نام کولی کَر در ساحل روســتای مِسِن خبر داد؛ خبری که 
هرچند وقت یک بار درباره انواع کوسه ها به گوش اهل جزیره 

می رسد و شیلات را نگران می کند. 
کوســه ها شــکارچیان آب های آزادند که از 450 میلیون  
ســال قبل در دریاها زندگی می کردند، این گروه جزو ماهیان 
غضروفی اند و به دلیل موقعیت باله ها، سه ردیف دندان در هر 
آرواره و بدنی دوکی شکل از ذخایر پرارزش آبزیانند و حالا مورد 
هجوم. براساس آخرین تحقیقات درحال حاضر در خلیج فارس 
33گونه کوسه ماهی شناسایی شــده اند که با توجه به غناي 
بالاي زیستگاه دریایي جزیره قشم مي توان گفت بیش از نیمي 
از گونه هاي کوسه خلیج فارس در اطراف قشم و جزیره هایش 
زندگی می کنند. در آخرین لیست جهاني منتشرشده از کل 
گونه هاي زنده ماهیان غضروفي 510 گونه کوسه ماهی و 650 
گونه سفره ماهي ثبت شــده که تعداد زیادی شان در آب های 
خلیج فارس زندگی می کنند و بــرای همین تصمیم ها برای 

حفظ شان جزم شده است. 
شورای عالی محیط زیست براساس وضع حفاظتی و حمایتی 
گونه های جانوری در  ســال 94 قانونی را به اجرا گذاشــته که 
براساس آن در صورت شکار غیرمجاز هر گروه جانوری، مبلغی 
برای جریمه و مجازات های قضائی برای فرد یا افراد خاطی در 
نظر گرفته شده؛ شکارچیان باید برای شکار کوسه کولی گرگ 
مبلغ 30 میلیون تومان و برای شکار سایر کوسه ها هر کدام مبلغ 
3 میلیون تومان جریمه بپردازند و بعد از انتقال پرونده به مراجع 

قضائی این جریمه از آنها گرفته می شود. 
داوود میرشکار، مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان 
حفاظت محیط زیست دراین باره می گوید که شکار غیرمجاز 
کوســه ها در ســواحل خلیج فارس و دریای عمان باعث شده 
ذخایر این نوع از ماهیان با مشــکل مواجه شود. »این کوسه ها 
بــا پایین ترین قیمت به فروش می رســند و بــازار هدف این 
کوسه ماهی ها نیز عمدتا چین است.« میرشکار می گوید شکار 
این کوسه ها به دو دسته تقسیم می شود، بخشی از کوسه هایی 
که شــکار می شــوند به دلیل صید های ضمنی است، یعنی 
به عنوان هدف صید نمی شوند، بلکه در کنار صید های دیگر در 
تور گرفتار می شــوند و در بازار به فروش می رسند »که وظیفه 
سازمان شیلات است به صیادان آموزش و تجهیزاتی بدهد تا  

سال به سال از حجم این نوع شکار کاسته شود.«

یکی از کارکنان باغ وحش دهکده طبیعت باراجین قزوین در حین بازدید رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از این مجموعه 
مورد حمله یک شیر نر قرار گرفت و مجروح شد. بی احتیاطی و باز بودن درِ قفس سبب شد تا این فرد روز دوشنبه پس از ورود به قفس 
شیرها مورد حمله شیر نر قرار گیرد و این حیوان با دندان ناحیه ســمت چپ بدن او را مجروح کرد. اقدام سریع کارگران و آبپاشی به 
حیوان نتیجه داد و این فرد از دست شیر نجات یافت. این حادثه در جریان بازدید »علی اصغر مونسان« معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از این باغ وحش روی داد. به گزارش »ایرنا«، حسین بی نیاز، مدیرکل روابط عمومی 

استانداری قزوین نیز گفت: »این حادثه صدمه جدی وارد نکرده و حال مصدوم که از ناحیه کتف آسیب دیده، خوب است.«

 حمله شیر 
 به متصدی باغ وحش 
 در زمان بازدید 
معاون رئیس جمهوری


